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سامانه پیامکی: 30008412
پیام رسان ایتا: 

@masjed_payam 

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و صد سلام به شما بچه‌های مسجدی

امیدوارم توی این هوای سرد، حال دلتون گرم باشه
راســتی می‌دونســتید ایــن روزهــا کــه مــا تــوی امنیــت و آرامــش مشــغول 
ــان  ــطین و لبن ــای فلس ــتیم، بچه‌ه ــدن هس ــن و درس خون ــه رفت مدرس
ــزی  ــچ چی ــه هی ــه ب ــتند ک ــان‌هایی هس ــن انس ــا بدتری ــگ ب ــار جن گرفت

ــدارن؟ اعتقــاد ن
مــا می‌تونیــم بعــد از نمازهامــون بــرای پیــروزی مظلوم‌هــای عالــم دعــا 

کنیــم و‌ مطمئــن باشــیم دعــای مــا حتمــاً اثــر داره.
ــا اجــازه‌ی پــدر و‌مــادر بخشــی از  راســتی اگــر مایــل باشــید می‌تونیــد ب
ــد. ــه کنی ــی هدی ــطینی و لبنان ــای فلس ــه بچه‌ه ــون رو‌ ب ــول توجیبی‌هات پ



نمکدون

معلم: بگو ببینم، کمبوجیه چه جور پادشاهی بود؟
شاگرد: پادشاه بدی نبود، فقط همیشه از کمبود بودجه شکایت داشت.

اولــی: از ماشــینی کــه خریــدی راضــی هســتی؟ دومــی: خــودم نــه، ولــی مکانیــک ســر 
کوچــه خیلــی راضیــه!

اولی: بابای من با یک حرکت دست می تونه یک کامیون رو نگه داره!
دومی: بابات چه کاره است؟ قهرمان مردان آهنین؟

 اولی: نه، بابام پلیس راهنمایی رانندگیه

بــه تیمــور میگــن چــرا زنبور‌هــا گُل می‌خــورن؟ میگــه خــوب حتمــاً دروازه‌بانی‌شــون 
ــت! خوب نیس

ــی  ــه فروش ــغول هندوان ــردن و مش ــاط ک ــم بس ــه ه ــک ب ــروش نزدی ــه ف دو هندوان
ــودن. ب

اولــی فریــاد مــی‌زد: بیــا کــه هندوانــه دارم، قنــدِ عســل، نبــات، قرمــز قرمــز، بیــا بیــا 
بــه شــرط چاقــو، 

ــران  ــه عاب ــاب ب ــه، خط ــاد بزن ــه فری ــن ک ــدون ای ــم ب ــی ه ــروش دوم ــه ف هندوان
منــم دارم! اون میگــه  می‌گفــت: هرچــی 

سامانه پیامکی:
30008412 

پیام رسان ایتا: 
@masjed_payam 
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خوراکی‌های مفید

ــا  ــردو و ی ــا گ ــر ب ــان و پنی ــه‌ی ن 1- لقم
ســبزی، کــره و مربــا )ماننــد مربــای بــه، 

ــای هویــج( ــای ســیب و مرب مرب

2- ســاندویچ خانگــی کتلــت و یــا کوکــو، 
نیمــرو و پــوره‌ی ســیب زمینی.

3- میــوه‌ی‌ تــازه و تمیــز و شســته شــده 
ــه و  ــج )پخت ــی، هوی ــیب، گلاب ــد س مانن
ــه  ــار دان ــیرین و ان ــال ش ــام(، پرتق ــا خ ی

شــده.
مویــز،  انجیــر،  ماننــد  خشــکبار   -4
کشــمش، تــوت خشــک، خرمــا و یــا 

هلــو و  آلــو  خشــک  برگه‌هــای 

5- مغزیجات )خام و غیر‌شور( 
مانند بادام درختی.

یکــی از نــکات مهمــی کــه همــه‌ی دانــش آمــوزان باید بــه آن توجــه کنند، 
ــوزی  ــان وعــده در مدرســه اســت. اگــر دانش‌آم ــه و می خــوردن صبحان
صبحانــه و میــان وعــده‌ی مناســب نخــورد، در مدرســه بی‌حوصلــه، خســته 

ــود. ــت می‌ش و بی‌دق
ــدی  ــای مفی ــا و خوراکی‌ه ــد از غذاه ــز می‌توانی ــای عزی ــما بچه‌ه ش

ــرای مدرســه اســتفاده کنیــد. کــه اینجــا معرفــی می‌کنیــم ب
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نذر کودکان
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ایام فاطمیه بود و من در مسجد مشغول کمک برای پخت
 حلیم نذری برای مراسم بودم. نزدیک نماز شده بود.

کنار حوضچه رفتم برای گرفتن وضو که دیدم سعید هم برای نماز
 به مسجد آمده و دارد وضو می‌گیرد.

خوشحال شدم و نزدیکش رفتم. بعد ازسلام و احوال‌پرسی،
 گفتم: »سعید، انگار خیلی سرحال نیستی؟«

گفت: »آره، تو فکر یه کاری هستم«
گفتم: »چه کاری؟«

قبــل از اینکــه کلمــه‌ای از دهانــش بیــرون بیایــد، صــدای اذان از بلندگــوی مســجد 
بلنــد شــد! 

سعید گفت: »محمدجان، بذار بعد از نماز درباره‌اش صحبت می‌کنیم.«
بعــد از نمــاز جماعــت، مــن و ســعید کنــار حــوض مســجد نشســتیم و ســعید برایــم 
ــه،  ــی بی‌رحمان ــان گفــت کــه اســرائیلی‌ها خیل ــا فلســطین و لبن از جنــگ اســرائیل ب
ــدون  ــادی ب ــای زی ــد و بچه‌ه ــراب کردن ــک خ ــا موش ــا را ب ــی از آن‌ه ــه‌ی خیل خان

خانــه و حتــی لبــاس گــرم و پتــو در ایــن ســرما هســتند.
به سعید گفتم: »از دست ما چه کمکی بر میاد؟«

ــول  ــر پ ــه اگ ــم ک ــر می‌کن ــن فک ــه ای ــه دارم ب ــت ک ــد روز هس ــت: »چن ــعید گف س
داشــتم می‌تونســتم بــا درســت کــردن حلیــم و فروشــش تــوی مغــازه دایــی منصــور، 

ــم.« ــع کن ــول جم ــوم پ ــطینی‌های مظل ــا و فلس ــرای لبنانی‌ه ب
گفتم: »چه فکر خوبی! جمع کردن پول برای پخت غذا با من«

سعید گفت: »چطوری؟«
گفتم: »بیا بریم پیش امام جماعت تا برات بگم«

ــا حســینی رفتیــم و ماجــرا را تعریــف کــردم و گفتــم  مــن و ســعید پیــش حــاج آق
امکانــش هســت شــما کمــک کنیــد تــا بعــد از نمــاز جماعــت بــرای پختــن حلیــم و 

ــم؟ ــول جمــع کنی ــان پ ــع بچه‌هــای غــزه و لبن ــه نف فروشــش ب
امــام جماعــت از شــنیدن ایــن پیشــنهاد خیلــی خوشــحال شــد و مــا را تشــویق کــرد. 
بــا کمــک حــاج آقــا حســینی امــام جماعــت مســجد، موفــق شــدیم پــول کافــی بــرای 
ــرف  ــل ظ ــا را داخ ــه غذاه ــای محل ــک بچه‌ه ــا کم ــم و ب ــع کنی ــم را جم ــن حلی پخت
ــش را از  ــم و پول ــد فروختی ــیِ محم ــازه دای ــم و در مغ ــته‌بندی کردی ــم و بس ریختی
ــه بچه‌هــای مظلــوم غــزه و لبنــان کــه  طریــق امــام جماعــت مســجد بــرای کمــک ب

ــد فرســتادیم. ــه و زندگشــون رو از دســت دادن خان
بچه‌ها، آیا شما هم به فکر کمک به فلسطینی‌ها و لبنانی‌های مظلوم هستید؟
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با ادب باشیم
ــه‌ی  ــورد علاق ــون م ــد. کارت ــون بودن ــب مشــغول تماشــای تلویزی جــواد و زین
ــه  ــود ک ــیده ب ــش رس ــی جذاب ــای خیل ــه جاه ــود و ب ــش ب ــال پخ ــا درح آن‌ه
ــه  ــه گوششــان رســید و زینــب ســریع ب ــدر ب ــاز شــدن در و ســام پ صــدای ب
اســتقبال پــدر رفــت و بــه ایشــان ســام کــرد امــا جــواد دلــش نیامــد قســمت 

ــد... ــا کن ــون را ره ــاس کارت حس
بــه نظــر شــما، احتــرام بــه پــدر و مــادر چقــدر اهمیــت دارد و کســی کــه احتــرام 
والدیــن خــود را نگــه دارد، خــدا چــه پاداشــی بــه او می‌دهــد؟ اگــر شــما جــای 

جــواد بودیــد چــه کاری می‌کردیــد؟ 
نظرتون رو برای ما پیامک کنید

 
سامانه پیامکی: 30008412

پیام رسان ایتا: 
@masjed_payam 
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اختلاف
تصویر
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مسیریاب
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شَمس: خورشیدزبان قران

بحَر: دریا

ماء: آب

شَجَر: درخت

نحَل: زنبور نمَل: مورچه
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نقاشی شما

ــول الله )ص(  ــجد محمدرس ــکندریان از مس ــادق اس ــا ص ــرف آق ــالی از ط ــی ارس نقاش
ــیدند.  ــی کش ــی نقاش ــهید دارای ــره‌ی ش ــون از چه ــوب. ایش ــتای کلاک روس

شما هم میتونید نقاشی‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. 
@masjed_payam  :پیام رسان ایتا 
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زندگــی  زیبایــی  برکــه‌ی  درکنــار  خرگوش‌هــا 
و  می‌نوشــیدند  برکــه  آب  از  آن‌هــا  می‌کردنــد. 
همان‌جــا بــازی می‌کردنــد تــا اینکــه یــک روز اتفــاق 

ــاد ــدی افت ب

ــا  ــه آن‌ج ــت ب ــی دور دس ــا از جنگل ــه‌ای از فیل‌ه گل
ــه زندگــی  ــار برک ــد در کن آمدنــد و تصمیــم گرفتن

ــد. کنن

ــن  ــه ای ــی ب ــردا درس خوب ــد ف بای
فیل‌هــای بــی ادب بدهــم. فــردا 
ــت   ــود و وق ــل می‌ش ــاه کام ــب م ش

ــت. ــی اس خوب

ــی  ــا خیل ــت فیل‌ه ــکل درش ــدن هی ــا از دی خرگوش‌ه
ترســیدند و از آن‌جــا دور شــدند تــا مبــادا زیــر دســت 
و پــای فیل‌هــا لگدمــال شــوند. رئیــس فیل‌هــا بــه 
خرگوش‌هــا گفــت دیگــر حــق نداریــد بــه اینحــا 

بیاییــد چــون اینجــا بعــد از ایــن مــال مــا هســت.

خرگوش باهوشخرگوش باهوش
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ــا را  ــت و فیل‌ه ــه رف ــار برک ــه کن ــوش ب ــد، خرگ ــح روز بع صب
ــت: ــدا زد و گف ص

و  ســر  فیل‌هــا،  آهــای 
ــده  ــث ش ــما باع ــدای ش ص
ــی بشــه.  ــاه عصبان ــاب م جن
ــی  ــه زندگ ــل برک ــاه داخ م

میکنــه. مراقــب باشــید.

ایــن خرگــوش چــی داره 
ــه؟ میگ

من می‌ترسم!

همه فرار کنید. جون خودتون رو 
نجات بدید. 

خرگــوش گفــت: »اگــر بــاور نمی‌کنیــد خودتــون بیایــد 
تــوی آب رو نــگاه کنیــد. مــاه خیلــی عصبانــی هســت«  
ــرده  ــاور نک ــوش رو ب ــرف خرگ ــه ح ــا ک ــس فیل‌ه رئی
ــزرگ  ــاه ب ــک م ــر ی ــت. تصوی ــه رف ــار برک ــه کن ــود ب ب

ــود! ــر ب ــه بزرگ‌ت ــه از همیش ــود ک ــا ب آنج

خرگوش‌هــا بــا  دیــدن ایــن صحنــه خوشــحال شــدند و 
دوبــاره بــه برکه برگشــتند و خرگــوش باهــوش بعد از 

15آن رئیــس خرگوش‌هــا  شــد.



متــوکل، بــزرگان و علمــا را جمــع کــرد و از آنــان 
خواســت راه چــاره‌ای پیــدا کننــد تــا دروغ بــودن 

حــرف آن زن روشــن شــود.
دانشــمندان بــه متــوکل گفتنــد: هــادی )ع( را 
ــن  ــرف ای ــودن ح ــد دروغ ب ــاید او بتوان ــاور، ش بی

زن را روشــن کنــد.
ــت  ــود: گوش ــد و فرم ــر ش ــادی )ع( حاض ــام ه ام
فرزنــدان فاطمــه )س( بــر درنــدگان حــرام اســت. 
ایــن زن را بــه قفــس درنــدگان بیندازیــد تــا 

ــد. ــه دروغ می‌گوی ــود ک ــوم ش معل
متــوکل تــا خواســت آن زن را در قفــس بینــدازد، 
ــتن  ــه کش ــرا ب ــد م ــا می‌خواه ــن آق ــت: ای او گف

ــد.  بدهــد، یــک نفــر دیگــر را آزمایــش کنی
بعضــی از دشــمنان امــام )ع( بــه متــوکل پیشــنهاد 

دادنــد کــه خــود امــام )ع( داخــل قفــس بــرود.
متــوکل بــه امــام عــرض کــرد: آیــا می‌شــود خــود 

شــما داخــل قفــس برویــد؟! 
در داخــل قفــس شــش شــیر درنــده بــود، نردبانی 

آوردنــد و امــام )ع( داخــل قفــس رفت.
وقتــی امــام )ع( وارد قفــس شــد، شــیرها بــه 
ــا را  ــام )ع( آن‌ه ــد و ام ــام آمدن ــزد ام ــی ن آرام
نــوازش کــرد و بــا دســت اشــاره مــی کــرد و هــر 

شــیری بــه کنــاری می‌رفــت.

ــی.  ــوکل عباس ــم مت ــه اس ــرد ب ــت می‌ک ــاهی حکوم ــادی )ع(، پادش ــام ه ــان ام در زم
در یکــی از روزهــا، زنــی ادعــا کــرد کــه مــن حضــرت زینــب هســتم و متــوکل بــه او 

ــادی گذشــته اســت! ــی هســتی و از آن زمــان ســال‌های زی ــو کــه جوان گفــت: ت
آن زن به دروغ گفت: با دعای پیامبر )ص( من هر چهل‌سال جوان می‌شوم. 

قفس شیرها
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ــد و امــام بیــرون آمــد. امــام  متــوکل از امــام هــادی )ع( خواســت کــه بیــرون بیای
ــد فاطمــه )س( اســت وارد ایــن قفــس شــود. ــد فرزن فرمــود: هــر کــس مــی گوی

متوکل به آن زن گفت : داخل شو. آن زن گفت : من دروغ گفتم.
ــد کــه مــادر متــوکل  ــود خواســت او را مجــازات کن ــی ب متــوکل کــه بســیار عصبان

ــت. ــات یاف ــرگ نج ــرد و آن زن از م ــفاعت ک ش
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معمای قرآنی
1. کدام سوره‌ی قرآن هم‌نام یکی از فلزات است؟

2. کدامیک از سوره‌های قرآن هم‌نام یکی از روزهای هفته است؟

3. کدام سوره است که معادل »یک سوم قرآن« است؟

4. کدام سوره‌ی قرآن »بسم الله الرحمن الرحیم« ندارد؟

5. كدام سوره به »مادر قرآن« معروف است؟
1. حدید، 2. جمعه، 

3.توحید، 4. توبه،
 5. حمد
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دوست خوبدوست خوب
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ــده  ــه او را دی ــاری در راه مدرس ــد ب ــود. چن ــده ب ــا آم ــه‌ی م ــه محل ــازه ب ســعید ت
بــودم امــا هنــوز او را نمی‌‌شــناختم. یــک روز کــه بــا دوســتانم تــوی کوچــه مشــغول 
فوتبــال بودیــم ســعید بــه ســراغ مــا آمــد. اولــش فکــر کــردم حتمــاً آمــده تــا از مــا 

بخواهــد کــه او را بــه بــازی راه بدهیــم؛ امــا ســعید حــرف دیگــری داشــت.
ــاختمان  ــن س ــوی ای ــا، ت ــت: »بچه‌ه ــا گف ــه م ــی ب ــام و احوال‌پرس ــد از س  او بع
ــر  ــه. بهت ــض احوال ــم مری ــی ه ــه کم ــه ک ــی می‌کن ــرد زندگ ــک پیرم ــی ی روبروی
ــازی کــردن تــوی کوچــه، جــای دیگــه‌ای رو انتخــاب کنیــد؟« ــه جــای ب نیســت ب

مــا خیلــی تعجــب کردیــم. مــن گفتــم: »ولــی الان کــه بعــداز ظهــره و وقــت خوبیــه 
و فکــر نمی‌کنــم الان کســی خــواب باشــه.«

ســعید گفــت : »درســته، شــاید مــردم عــادی ایــن موقــع از روز خــواب نباشــن امــا 
اگــر کســی بیمــار یــا مُســن باشــه یــا کســی بچــه‌ی کوچکــی داشــته باشــه بــا ســر و 
صــدای شــما اذیــت می‌شــه. خــدا رو خــوش نمیــاد بخاطــر بــازی خودمــون مــردم 
رو اذیــت کنیــم. راســتی مــن یــه پیشــنهادی دارم. یــک زمیــن چمــن خــوب ســراغ 

دارم کــه نزدیــک اینجاســت. میایــن بــا هــم بریــم اونجــا بــازی کنیــم؟«
مــن و رضــا و مجیــد از شــنیدن اســم زمیــن چمــن خیلــی خوشــحال شــدیم. خــوب 
ایــن خیلــی بهتــر بــود. همــه قبــول کردنــد و چهــار نفــری بــه زمیــن چمــن رفتیــم. 
ــا بچه‌هــای هــم محلــه‌ای دیگــه هــم  از روزهــای بعــد حتــی پدرهامــون و چنــد ت

بــه مــا ملحــق شــدن و بــازی مــا هــر روز شــادتر و گــرم تــر از قبــل شــده بــود.
ــا  ــه ایــن فکــر می‌کنــم کــه اگــر کار آن روز ســعید نبــود شــاید م مــن همیشــه ب
هیچ‌وقــت متوجــه نمی‌شــدیم کــه بــازی مــا چقــدر می‌تونــه بــرای دیگــران 

ــوب. ــت خ ــر دوس ــی تأثی ــن یعن ــه و ای ــده باش آزاردهن
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درس‌هایی از نهج‌البلاغه

امــام علــی )ع( در نهــج البلاغــه ســفارش‌های شــیرینی بــه کمیــل دارنــد کــه بخشــی از 

ــم: ــم می‌خوانی ــا ه آن را ب

اى كميــل: علــم و دانــش از مــال بهتــر اســت، چــون علــم، نگهبــان تــو اســت، و مــال و 

ثــروت را تــو بايــد مراقبــت کنــی تــا از بیــن نــرود. مــال بــا بخشــش کــم می‌شــود امّــا 

علــم بــا بخشــش زیــاد می‌شــود) و شــخصی کــه بــه دیگــران چیــزی یــاد بدهــد خــودش 

ــا  ــا مــال بــه دســت آمــده ب چیزهــای بیشــتری یــاد می‌گیــرد(. مقــام و شــخصيّتى كــه ب

نابــودى مــال، نابــود مىشــود...

 اى كميل، برای عالمِ پس از مرگ، نام نكيو به يادگار می‌ماند...
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رمز جدول را
 به صورت زیر

 برای ما ارسال کنید.
نام، نام خانوادگی، شهر، 

نام مسجد، رمز جدول
جدول

سامانه‌ی پیامکی: 
30008412

1- چه چیزی با بخشش زیاد می‌شود؟
2- معادل یک سوم قرآن است.

3- امام چندم ما به قفس شیرها رفت.
4- درخت در زبان قرآن.
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نشریه‌ی بچه‌های مسجد، ماهنامه‌ای برای کودکان و نوجوانان عزیز است
که توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در بین

بچه‌های مسجدی توزیع می‌گردد.
شما خواننده‌ی گرامی می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را 

به سامانه پیامکی  30008412   ارسال نمایید.


